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  هو الحق عَلاّم الغيوب
  

دٌ قبَلَ حَسَن ، قلَم اعلی در جميع احيان بذکر ّ نور   يا مَحَمَّ دوستان مشغول ، الحمد 
و مخزون باهر و آيات نازل و فرات جاری و مائده مشهود   مشرق و مکنون ظاهر

ميشوند نمايند قليل مشاهده    مع ذلک نفوس عارفه که مقامات عنايات حقرا ادراک  ،
نعمت و  عنايت  کثرت  محبتّش  ،  بنار  کلرا  بطلب  از حق  شده  غفلت  مشتعل   سبب 

تا کل بمقام فضل و رحمت و شفقت   نمايد و از دريای آگاهی قسمت عطا فرمايد ،
وَ يجُِيبُ وَ هُوَ    اطلاع يابند و بذکر و ثنايش ناطق گردند ، انَِّهُ يسَمَعُ   مقصود عالميان

الٓهی را که در آن ارض ساکنند نموده و    ناب امين ذکر دوستانالسَّميعُ البَصيرُ ، ج
وَ يؤُيدِّکَُم وَ يرَزُقکُُم    هر يک عنايت الٰهی ظاهر ، نسَئلَهُُ تعَالی بِانَ يوَُفقَکَُم  مخصوص

ِ العلَِيمِ الحَکِيم .  خَيرَ ٱلآخِرَةِ وَ الاولی انَِّهُ لهَُوَ  ّ ِ   الجَوادُ الکَرِيمُ الحَمدُ 
  

  


